
 بررسی زبان فارسی امروز ایران و افغانستان 

 ه های متفاوت برای معانی مشترک ژواکاربرد ؛

 1محمد نسيم مسجدي                                                                                               

 2عاطفه خدايي                                                                                     

 

 

 چکیده 

زبان گروه  زير  فارسي  غربي  زبان  ايراني  كه  هاي  زبان   است  شاخه  ايراني  هاي    گروه 

مي تشکيل  را  هندي  ـ  كشورهاي  .دهند اروپايي  از  وسيعي  بخش  در  امروزه  زبان  اين 

تاجيکستان   و  افغانستان  بخشايران،  دارد.و  گويشور  هندوستان  از  فارسي    هايي 

دري يا افغانستان رايج فارسي  فارسي گونه  به   افغانستان در زبان  معمولاً  كه  است 

مي هاهزاره و هاتاجيک  گويش اطلاق  كشور  اين  ملت    شود.در  دو  هر  زبان  گرچه 

هاي  توان تفاوتامروزه ميفابل فهم است؛اما افغانستان و ايران فارسي و براي هر دو ملت 

ها  تلفظ مصوتها از نحوه  يافت. اين تفاوتين دو كشور  اي در زبان مردم اقابل ملاحظه

هاي اضافي  ها و تركيبهها تا تفاوت واژبه ويژه »هاي بيان حركت« و حتي برخي صامت

ها، واژگان كهن موجود در زبان دري،  . در اين پژوهش تفاوت تلفظشودديده ميها فعلو 

هاي دخيل در زبان مردم افغانستان را  واژه هاي فارسي متفاوت با كاربرد يکسان و واژه

 ايم.  ها را ذكر كرده، تفاوتبررسي كرده
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 مقدمه 

دنياي  تقاطع   در  كه   افغانستان   با  مركزي  آسياي  موسمي،  بادهاي   با  هند   -  فرهنگي  و  جغرافيايي   نظر  از  متفاوت  سه 

  آن  سياسي   تاريخ .  است  بوده  نوع  همه  از  استعمار پي در پي  و   شاهد تجاوز  است،  گرفته  قرار  -  ايران   فلات  و  هايشاستپ

اس   حفظ  براي  ايمبارزهنيز    آن  فرهنگي  تاريخ  ،  بوده  استقلال  براي  دائمي  نبردي   ،   Ch. M. Kieffer)ت.هويت 

1982) 

ها نباشد؛ اما اين برداشت از آنجا  ها و افغانستانياي ميان زبان فارسي ايرانيقابل ملاحظهشايد در نگاه مردم ايران تفاوت  

فارسي را  اند كه  اجراني را ديدههاند و بيشتر م كمتر با ساكنان شهرهاي افغانستان برخورد كرده  هايشکل گرفته كه ايران

گويند و   بان فارسي سخن مي زتوان گفت بيش از صد ميليون نفر در سراسر دنيا به  به جرات مياند.  ها آموختهدر كنار آن

روزگاري، از بخش هاي خاوري بنگال و مرزهاي خاوري چين تا آسياي صغير را در بر مي گرفته  گستره زبان فارسي كه  

اطق ديگري چون شبه قاره  است؛ گرچه در من در روزگار ما ، عمدتا“ در ازبکستان، تاجيکستان، ايران و افغانستان  ،  است

 هند نيز گويندگان زبان پارسي را مي توان يافت.

  .گروه ايراني شاخه زبان هاي اروپايي ـ هندي را تشکيل مي دهند  است كه  هاي ايراني غربي  زبان فارسي زير گروه زبان

دوره  زبان به سه  ايراني معمولاً  ايران هايدوره  با  هادوره  اين.  شوندمي  تقسيم  نوين  و  ميانه  باستان،هاي  مطابقت   تاريخ 

دوره   كه  ترتيب  بدين  زمانب  مربوط  باستاندارند؛  هخامنشي  ه  دوره  شاهنشاهي  شاهنشاهي   زمان  به  مربوط  ميانه، 

 .است امروز به تا  ايران به اسلام  ورود زمان  به مربوط نوينو دوره  ساساني

دربارۀ تركيب قومي ملّت ايران اين برآوردها حاصل    1۳۷۵بخش اعظم ملّت ايران فارس هستند. از نتايج سرشماري سال  

  82دهد كه  نشان مي  1۳۷۵درصد جمعيت ايران است. آمار سرشماري سال    ۷۵الي    ۷۳ها حدود  شود: جمعيت فارسمي

در  اما    (؛ 1۶،ص1۳8۷)مطلبي،  فهمند درصد از آنها فقط فارسي را مي  8۶/2كنند و  درصد مردم فارسي صحبت مي  8۳الي

به دليل  . از مردم اين كشور است(  ۵2٪–۴8ميليون نفر )  1۶بيش از   زبان مادري ترين زبان وفارسي رايجنيز  افغانستان  

اين كشور بدان    مردماز    8۰٪ميليون نفر يا    2۵رود، در كل بيش از  شمار ميافغانستان نيز به زبان ميانجي اينکه فارسي

دارند هستند هاايماق و هاهزاره ،هاتاجيک  .تسلط  افغانستان  در  فارسي  بومي  ،   Hatch-Nancy-.)گويشوران 

،1999Dupree)  توان  امروزه ميگرچه زبان هر دو ملت افغانستان و ايران فارسي و براي هر دو ملت فابل فهم است، اما

قابل ملاحظهتفاوت زبان مردم اهاي  اين تفاوتين دو كشور  اي در  از نحوه  يافت.  بيان  تلفظ مصوتها  به ويژه »هاي  ها 

صامت  برخي  حتي  و  ميحركت«  ديده  واژها  تفاوت  تا  تركيبه شود  و  و  ها  اضافي  اين  هاي  به  بررسي  اين  در  ها.  فعل 

 ها خواهيم پرداخت وجوه مختلف آن را بررسي خواهيم كرد.تفاوت

 پیشینه تحقیق 

و   جايگاه  و  فارسي  زبان  فرهن  خاستگاهدرباره  و جايگاه  تاريخي  پيشينه  از  آن،  است؛  نوشته شده  زيادي  آن مطالب  گي 

هاي دستوري زبان پرداخته  خاستگاه زبان فارسي را بررسي كرده تا محسن ابوالقاسمي كه به جنبه پرويز ناتل خانلري كه  
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اند.  ها و مقالات متعددي در اين باره نوشتهكوب، نفيسي، افشار و مستشرقاني چون لازارو زالمان كه كتاباست و نيز زرين 

هاي مهم چون ايرانيکا و بريتانيکا نيز به زبان فارسي، دري، زيان مردم ايران و افغانستان پرداخته شده  المعارفدر دايره

دامنه  ؛است و  مفصل  تحقيقات  به  اما  بيشتر  كاستي  اين  دليل  است.  كم  افغاتستان  در  آن  موضوعات  و  زيان  درباره  دار 

هاي آن و جايگاه زبان فارسي در افغانستان امروز نيز  درباره زبان دري، ريشه مي گردد. هاي سياسي اين كشور بازنابساماني

خراسان كهن و فرارود مهد پيدايش و   »م؛  ها را براي مطالعه بيشتر معرفي مي كنيمطالبي وجود دارد كه برخي از آن

الدين كاوياني، »ادبيات و زبان فارسي  سه نام)فارسي، دري و تاجيکي( « از نجما  »يک زبان بو  «پـرورش زبان دري است

  زبان   » ،  از رزاق رويين  «افغانسـتان گهـواره زبان فارسي دري»علي اكبر شهرستاني،  معاصر در افغانستان« از پوهاند شاه  

  كه نتيجه مطالعات پژوهشگران افغانستاني است؛ اما   هستند از اين دست    عبدالله   شکراللهاز    « افغانستان  در  دري   فارسي 

تفاوت نظر است،  اين پژوهش مد  مآنچه در  زبان  در  تلفظ  و  واژگان  اين مورد  رهاي  در  افغانستان است.  و  ايران    نيزدم 

در    حفيظ الله شريعتي سحرو    «   امروز  افغانستان   در  فارسي  زبان  پالايش»مقاله  كساني چون محمد كاظم كاظمي در  

افغانستان»  مقاله و  ايران  فارسي  در  واژگاني  هاي  پرداختهتفاوت  موضوع  اين  به  هر  «  از  ادبي  مطالعات  درباره  آنچه  اند. 

پژوهش تعداد كم  توجه و مشاهده است،  قابل  افعانستان  انجام شده  دست، درباره  اندك  به كارهاي  ها و عدم دسترسي 

ها پرداخته شده است تا تغييرات  دانشجويي رشديافته و ساكن در محيط، به موضوع تفاوتاست. در اين پژوهش از منظر  

   هر چند اندك نيز مد نظر باشد. ضرورت اين نوع تحقيق درباره زبان و  ادبيات افغانستان همچنان ملموس است.

 بحث و بررسی

در   هاهزاره و هاتاجيک  است كه معمولاً به گويش افغانستان در زبان فارسي گونه رايج فارسي دري يا فارسي افغانستان

  از مردم (  ۴8–۵2٪ميليون نفر )  1۶بيش از   زبان مادري ترين زبان در افغانستان وشود. فارسي رايجاين كشور اطلاق مي

 .استافغانستان  زبان رسمي يکي از دو پشتو اين زبان در كنار (Ch. M. Kieffer  ،1982.) ) .افغانستان است

بان موبدان مي دانسته اند؛ در حالي  زفارسي را    ،بان فارسي« آورده است كه برخي مورخان زناتل خانلري در كتاب»تاريخ  

اذعان دارد كه در اكثر نوشته هاي  ن است و كساني كه در دربار شاه بوده اند. در عين حال  ئكه دري زبان شهرهاي مدا

مريوط به زبان كه پس از اسلام نوشته شده، دو اصطلاح فارسي و دري مترادف و گاه هم معني هستند. در بعضي موارد  

 هم دري را صفت فارسي دانسته اند كه در واقع معناي فصيح مي دهد.

مقدسي   نوشته  اساس  بر  »او  التقاسيم  در  را    «   احسن  ايراني  هاي  زبان  التقاسيم همه  احسن  در  نويسيد:»مفدسي  مي 

فارسي خوانده و از بيان او چنان بر مي آيد كه لفظ دري را به معني فصيح به كار مي برد و از آن زباني جداگانه اراده  

 (2۷۳، 1۳8۷نمي كند«)ناتل خانلري، 

 فارسی دری چیست؟  

علت   باب  در  و  دري  كلمه  ذيل  معروفش،  نامه  لغت  در  نويسد:»دهخدا  مي  تسميه     نامگذاري  وجه  مورد    اقوال   آندر 

  و   داند  مدائن  شهرهاي  مردم  زبان  را   آن  العلوم   مفاتيح  در  خوارزمي  شود،  مي   اشاره  آنها  اهم  به  كه   است   شده  نقل   مختلفي

الفهرست بنقل از ابن المقفع نيز قول بالا را تکرار كرده    در  النديم  ابن.  اند  كرده   مي   تکلم  بدان  شاه  درخانه  اهل  نويسد   مي
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مو  .   دري  نباشد  نقصاني  آن  در  كه  لغتي   هر  و  اند  كرده  تعبير  فصيح  به  را  آن  بعضي:  نويسد  مي  برهان  لفاست 

 ( ، ذيل دري 1۳۷۷)دهخدا، «د گوينمي

صاحبان انجمن آرا و آنندراج و غياث دراين مورد مي نويسند: زبان پارسي را از    مي افزايد: » هاي خود  در ياد داشتوي  

و آنچه به شهرستان مي گفته اند پهلوي نام دارد  آن دري گويند كه در روستا و كوهستان و دره بدان تکلم مي كرده اند  

 )همان( «.اند گفتهشهر را مي  ،زيرا كه پهلو

  هـا، سـنگنـبشـه  و  شـواهــد  گـــواهي  بــه  دري   پــارسي  زبــان:»است  معتقد  دري   زبان  درباره  اي  مقاله   در   كاوياني 

  شـده   زاده  فـرارود  و   قـديـم  خـراسـان   سـرزمـين  در   معـاصر  هايپــژوهـش   و  باسـتاني   ماخذهــاي  و   هاسـرچشمه

  ابن.  اسـت  شـده   گفـته  "   بخارا   و   بلخ   اهل  لغت   دري   زبان  "   درالمحـجم   در  رازي   شـمس  معـروف  سـخـن  به  و  اسـت

  شهرهاي   به  خود  كه   مقدسي   و   ميداند  دري   را   بلخ  بويژه  و  خراسـان  مردم   زبان   تنها   اسـت،  فارس   اهـل  خود   كه  مقــفع

  از   دري   زبان »    رويين   رازق  دكتر  نظر  به .  دانـد  مي  زبان   بهـترين  را   بلخ   زبان   اسـت،   كرده  سـفر   ماوراءالنهر   و   خراسـان

  از   بعـد  دري   زبان(۴و۳؛1۳81  رويين، ...«)باشد  مي  بلـخي  اوسـتائي   زبان  خانـواده  به  مربـوط  واژاگـاني   خـاسـتگاه  لحـاظ 

  روز  نيم  ولايت  در  كركوي  آتشکـده  كتيبه.  اسـت  يافـــته  گــسترش(  امروز  ايــران)    باخـتر  سـوي  به  هجري  پنجـم  قرن

 .« شـمرد زبان  اين به اثر  ترين قديـمي  بـتوان شـايد را( ايران  زابل اسـتان با مرز  هم و  افغانسـتان  غرب  در اسـتاني ) 

  براي  كه  است  حالي  در  اين.  كردند  مي  استفاده  پهلوي  زبان  از  فارس  و  اصفهان  مردم  زمان،  همين  در  رسد  مي  نظر  به

.  است  شده  آفريده  بخارا   و  سمرقند  سيستان،   هرات،  بادغبس،  بلخ،  چون  مناطقي  در  دري  پارسي   زبان   به  آثاري  بار  اولين

به رويدادهاي سياسي و   وابسته  پيدا كند،  اقبال را يافت كه عموميت و رسميت  اين  »اين كه زبان پارسي دري چگونه 

  نيز  غرب  سمت  به  مرور  به  دري   زبان  همين ( بعدها  1۳98،18۶ويژه در خراسان است «)يسنا،اجتماعي و ... در منطقه، به

 .  شد استفاده نيز عجم عراق  و فارس   مانند  مناطقي در و يافت  گسترش

  زبان   به  اثري    وجود   عدم:  كرد  اشاره  برخي   يه  ميان   اين  از  كند؛  مي  اثبات  را   فوق   ادعاي   كه   دارد   وجود  متنوعي   دلايل

  و   فرارود  در  باستان  پارسي  رواج  بر  مبني   تاريخي  سند  وجود  عدم  ميلادي،  هفتم   قرن  از  قبل  تا   خراسان  غرب   در  دري

  پهلوي   به  تعلق  عدم  و  شناسيزبان  ديدگاه  از  اروپايي  و  هند  بزرگ  خانواده  به  دري  زبان  تعلق  هخامنشي؛   دوره  در  خراسان

  اينک   هم   (  2۰21  ژوئن  21  كابل،   صبح   روزنامه   عبدالله،   از  « افغانستان  در   دري   فارسي   زبان»    مطلب   از  نلخيص)ساساني 

 .  گويند  مي سخن آن  با افغانستان  و  تاجيکستان در  مردماني  و  دارد وسيعي  گستره دري زبان

 زبان مردم افغانستان 

  واگرايي . نامندمي دري دولت و  پارسي،  ها، زبان  پشتو  فارسي،  ها عموما،آن به مربوط اقوام  و  ها تاجيک  را  افغانستان  فارسي

كار    به  گاه  به  گاه  ياصطلاحات  و  ها  واژه  كه  مواردي  در  مگر  شود،   متقابل  درك  مانع  كه  حدي  در  نه  اما  است،  فراوان  گويش

  گويشورهاي   ميان   در   معمولاً  هاافغان  و  ايرانيان   بين   تماس   كه   آنجايي   از .  شود  مي   روشن  راحتي مي رود كه آن هم به  

  نسبتاً   ملت   دو   هر  صيقلي   گفتار .  ندارد  وجود   آنها  متقابل   درك  در   خاصي   مشکل  گيرد،   مي   صورت   يافته   پرورش   نسبتاً 

  و   ايراني  فارسي  بين  اين،  بر  علاوه.  است  مشاهده  قابل  عاميانه  زبان  و   محلي  هاي  لهجه  بين  زيادي  تفاوت.  است  يکپارچه



  مورد   در   بلکه   فني   اصطلاحات   مورد   در   تنها   نه   اين .  دارد  وجود   متمايز  شکاف   واژگان  در   گفتاري،   سطح   هر  در   افغاني، 

 ) .كند  مي   صدق  نيز   كشور  از   خارج   منشا  يا  شده  وارد   اشياء   از   بسياري  نام  و  خانوادگي،   اصطلاحات  روزمره،   زندگي   موارد

Ch. M. Kieffer ،19829) 

نامند، نامي است كه واپسين گويش  نيز مي پارسي درباري يا  فارسي دري كه امروزه آن را گويش دري يا زبان فارسي نو

امروزين گويش  و  پارسي تاريخي  مي زبان  سده  گفته  از  آن  كاربرد  و  بهميلاد  دهم شود  بعد  به  در  ي  گسترده  طور 

صاستخري همچون )عربي هاينوشته ص مقدسي ؛۳1۴،  حوقل ؛۳۳۵،  صابن  نوشته(  ۴9۰،  تصديق  و  پارسي  هاي 

 ( GILBERT LAZARD ،199۴)استشده

  و   هالهجه  تنوع.  باشدمي  گوناگون  هايگـويش  و  ها لهجه  داراي   دنيا  يزنده  هايزبان  از  بسياري   مانند  دري فارسي  زبانِ

  است، گوناگوني  هـايگـويش  و ها لهجه داراي   نيز افغانستان  در   دري فارسي زبانِ . است زياد   زبانان فارسي ميان  در   هاگويش

  تمام   در  زبانانفارسي.  وغيره  بامياني   و  پنجشيري   گرديزي،  فاريابي،  تخاري،  لغماني،   كابلي،  بلخي،  بدخشي،  هراتي،  مانند

  ارتباط  هم  با  شان قومي  و   فرهنگي  هاي تفاوت  از   نظرصرف  و  گوناگون   هاي لهجه  يا  هاگويش  نظرداشت   در  بدون   زبان  قلمرو

 ( 1۳9۶كاوياني،.)ندارند نياز  ترجمان  به و  فهمندمي را همديگر و كنند مي برقرار

  تفاوت،   هيچ   زبان   ساختار  و  دستور  سطح  در   تاجيکستان   و   افغانستان  ايران،  فارسي   زبانِ  ميان  شناسي،زبان  نظر  از

  مثلا .  دارد  وجود  هاييتفاوت  اصطلاحات  از  بعضي  و  گويش  سطح   در  تنها.  شودنمي  ديده  اختلافي  يا   و  ناهمساني  گوناگوني،

 است  اصطلاحي  تفاوتهاي  اينها خانه؛كسل تاجيکستان  در   و بيمارستان ايران  در گويند مي شفاخانه افغانستان در

براي »پارسي دري«  گاه  و  و »دري«  »پارسي«  عنوان  دو  هر  از  فارسي  زبان  فارسي در  استفاده مي زبان  كنند.  امروزي 

پارسي در واژه   ادبيات  سلمان،  .اندبرده  كاربه  معنا  يک   به  را  دري  و  پارسيهم  سعد  مسعود  فردوسي،  چون  شاعراتي 

اند؛ اما كلمه  فخرالدين اسعد گرگاني، ناصر خسرو، انوري، حافاني، نظامي و ... از واژه »دري« در شعر خود استفاده كرده

بار از اين لفظ در متن شاهنامه استفاده شده    1۰۰»پارسي« را در شعر غالب شاعران مي توان يافت؛ براي مثال بيش از  

قبادياني  از  معروف  بيت  نمونه،  براي  است. خسرو  اشعارناصر  و  شعرا  مداحي  كه  وصف عنصري ،  محمود   در  سلطان 

 :كندرا نکوهش مي غزنوي

نريزم خوكان  پاي  در  كه  آنم   من 

                                           

لفظ  دُرّ  قيمتي  اين   را  دری   مر 

 ۶۴/۳2ق                           

 

 :كند و در جاي ديگر به دو ديوان خود به دو زبان پارسي و تازي اشاره مي

به   تازي   پارسی اشعار   و 

 

يادگارم   بدار  و   برخوان 

 198/۴۳ق               
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 هاتحلیل داده  

قابل نوجه است كه در ادامه خواهد آمد. در اين تحليل هم به معناي واژه و هم چگونگي  هاي اوليه، نکاتي  با توجه به داده

لازم به ذكر    1نوشت ملاحظه فرماييد.هيه شده را در به صورت كامل در پيبراي اطلاع بيشنر جدول تپردازيم.تلقظ مي

مي را  بيشتر  لغات  و  است  خارج  مقاله  از حوصله  منظور  اين  براي  كامل  تهيه جدولي  كه  در جستجوگرها،  است  توانيد 

 ملاحظه نماييد 

 . تلفظ واژه ها: 1

واج پاياني برخي از واژه  ها، بيشتر توجه را به خود جلب مي كند، نحوه تلفظ »هاي بيان حركت« است.  آنچه در تلفظ واژه

   « هاي بيان حركت يا غيرملفوظ » را ، اين گروه   مي دهد ــِـ  ها مانند » نامه، خانه، آشيانه، لحظه، پيوسته و ... « صداي

(، )خينه/   zina(، )زينه/ نردبان()  kila)كينه/ موز()  شود. براي مثال خوانده مي   ـــَ  ها در زبان دري،  . اين كلمهمي نامند

. با توجه به اينکه تلفظ مصوت آخر در شکل فتحه تاكيد و  (bura، )بوره/ كر()( bodana()بلدرچين)بودنه/(،   khinaحنا()

تلفظ به ساير  با توجه  با تاكيد و شدت بيشنري سخن  استرس بيشتري دارد و  ها، مي توان گفت گويندگان زبان دري، 

 . گويندمي

و   تحريف  دارد،  اهميت  تلفظ  آن  در  كه  ديگري  واژهموردي  در  كه  است  ميتغييري  اتفاق  دخيل  بههاي  در  افتد؛  ويژه 

شود؛ براي ها تا حدي است كه  ريشه غير فارسي آن به راحتي شناخته نميهاي انگليسي. تغيير تلفظ در اين واژهواژهوام

-شود. نمونهتلفظ مي  /motarو در زبان دري /  /motorتوان به كلمه »موتر« اشاره كرد كه در زيان انگليسي /مثال مي

از:   ديگر عبارتند  انگليسي،  هاي   // /   botal/بوتلفَير همان  همان   /bottle /  /بالتي /  / boltyانگليسي،   /  Batteryهمان 

 انگليسي   /fireهمان/  //fair، انگليسي / thermos/ همان /  Tarmoz، ترموز/انگليسي /pilot/ همان/   pilutانگليسي، پيلوت/

 : های بیگانهوام واژه . 2

زبان واژگاني در همه  از منابع  زبانيکي  از ساير  وارد شده  واژه هاي  زبانها،  در  البته  فرهنگ ها است؛  و  هاي مختلف  ها 

ها وجود دارد؛ براي مثال اعمال قواعد دستوري زبان مقصد بر واژه وارد شده  گيري از اين واژههاي متفاوتي براي بهرهروش

 يا تغيير كاربري آن به لحاظ معنايي و ...  

شوند، در زيان فارسي و دري موجود است. بر اساس منبع دريافت  ها كه »وام واژه« يا »واژه دخيل« ناميده مي اين واژه

 ايم.تري انجام دادهبندي جزئيواژه و كاربرد آن در زبان دو ملت ايران و افغانستان، تقسيم

هاي دخيل مشترك در هر دو زبان كاري نداريم؛ منظور  در اينجا به واژههايي كه در هر دو زبان، واژه دخيل هستند: ـ واژه

شود. به دليلي كه در ادامه خواهد  واژگاني مانند كنترل، سايز و ... است كه به طور مشترك در هر دو زبان استفاده مي

 گيريم، در حالي كه بخش وسيعي از واژگان استفاده شده در هر دو زبان، عربي است.  هاي عربي را در نظر نميآمد، واژه



هاي ديگر وجود دارد كه در هر دو سو وام گرفته شده؛ اما يکسان نيست؛  در زبان فارسي و دري واژگاني دخيل از زبان

استفاده مي معني  براي همين  »ترموز«  واژه  از  زبان دري  در  »فلاسک«و  كلمه  از  فارسي  در  مثال  دو  براي  هر  كه  شود 

 فرانسوي. معادل كلمه »نکتايي« انگليسي،  » كراوات «  معادل كلمه روسي»كاپشن«، »جمپر« ، انگليسي است. 

هايي داريم  اش چه رابطه؛ با آن زبان و اهاليايمبسيار مهم است كه ما يک واژه را از چه زباني گرفته»منبع دريافت واژه:  ـ 

فارسي چگونه استو موقعيت آن زبان   به  با بعضي زبانها مثل  نسبت  اهالي خود،  ارتباطات  يا  از لحاظ ريشه و  فارسي   .

قدرها  ويژه اگر در زبان ما داراي سابقه باشد، آن، به، يک كلمۀ عربيعربي نوعي خويشاوندي يافته است و به همين سبب

، روابط فرهنگي اهالي زبان فارسي با عربي هم  نمايد. از آن گذشتهاي انگليسي يا فرانسوي مينمايد كه كلمهغريب نمي

است بوده  قوي  مذهبي  رابطۀ  مييک  به حساب  مهاجم  ما  براي  جهاتي  از  غربي  زبانهاي  كه  حالي  در  «)كاظمي،  آيند.، 

1۳8۷) 

ها،  اشغال كشور از طرف روسافغانستان با كشورهايي چون هند و پاكستان و ازيکستان و نيز    مرزهاي  به سبب نزديکي

متر)نخودسيز( و ...  ، )سيب زميني(2كچالو واژگاني از زبان مردم اين كشورها وارد زبان مردم افغانستان شده است. ام)انبه(، 

توي)عروسي( از زبان ازبکي، پوهنتون)دانشگاه(، درملتون)داروخانه( و ... از زبان پشتو وارد زبان دري شده  از زبان هندي،  

 است. 

 :واژه های فراموش شده در ایران. 3

ها كه اكنون در زبان مردم افغانستان استفاده مي شود، فارسي قديمي است و در زبان مردم ايران به فراموشي  برخي واژه

 شوند:. اين واژه ها در دو حالت بررسي ميسپرده شده است

دري بيشتر است و در آثار ادبي قرن هاي    هاي واژهبرخي  شود؛ اما قدمت  ـ در ايران امروز هم از واژه فارسي استفاده مي

 اشاره كرد. )سفره(، ديگدان)اجاق( و ......دسترخوانتوان به آچار)ترشي(، ؛ از اين جمله ميگذشته كاربرد داشته است

 آچار:   

 

 ۴/ب1۴98غ /مولانا                                                                                                     

 دسترخوان:

 

                                                     9۶8/ب ۳۷۵/ ص۳فردوسي/ ج                                                                                         

 

 

 گشتم  آچاردر آن دوشاب چون    ترش ديدم جهاني را من از ترس

  ها برو كرد يادگذشته سخن  نهاد  بهمن پيش   دستارخوان چو



 ديگدان:   

     

      12/ ب 92۶ص / خاقاني                                                                                          

 گندنا: 

 سر كيسه به برگ گندنا بند   بزرگي بايدت دل در سخا بند 

 ۳۵9۷نظامي/ خسرو و شيرين/ب                                                                                         

شود ولي معادل دري آن فارسي است؛ براي مثال به  ـ مواردي نيز مي توان يافت كه در ايران از واژه دخيل استفاده مي

مي استفاده  كن«  خشک  »موي  واژه  از  دري  زبان  در  »سشوار«  واژه  رخت  شود.  ازاي  معناي  به  دري  زبان  در  »كالا« 

اي فارسي و لباس عربي  كه كالا واژهشود و تركيب »كالاشويي« هم معادل »لباسشويي« آمده است، در حالياستفاده مي

                                   تركي »بودنه« فارسي و »بلدرچين« توان يافت.هاي ديگر نيز مياست. نمونه

 :آن در ایران فارسی  واژگان پارسی در افغانستان و همانند. 4

توان به  شود. براي مثال ميكه براي معنايي واحد، دو واژه فارسي استفاده مي توان يافت  در اين بخش واژگان متعددي مي

  )توت فرنگي و توت زميني، پالک و اسفناج و ...(اشاره كرد.و ساير اسامي سبزيجات و خوراكي ها نيز  »خيار« و »بادرنگ«  

 ، »كلان« و » بزرگ« و ...»تار« و »نخ«

 . واژگان فارسی درایران که معادل آن در زبان دری، واژه دخیل است  5

واژه با  بيشتر  بخش  اين  ايران  در  در  كه  هستيم  مواجه  شدهمعادلهايي  واژه  اند.  سازي  براي  ايران  در  مثال  براي 

  براي واژه»تيشو«، » دستمال كاغذي« و ير«، »آبجو«،  براي واژه »بي»كامپيوتر«، »رايانه« براي واژه »بودجه«، »يارانه«،  

از واژه »شيربخ« استفاده مي افغانستان  معادلي مناسب  شود كه  براي واژه»آيسکريم«، »بستني«.)البته در بعضي مناطق 

 معادل سازي شده است ...   است(

 . ذکر یك نکته 6

شود و براي واژه»طفل  رسد كه در زبان دري به ازاي واژه، »پسر« از »بچه« استفاده ميذكر اين نکته به نظر ضروري مي

از واژه »اشتک« استفاده مي  اين زبان  البته  يا بچه« در زبان فارسي، در    مناطق  بعضي  و   نلغه«»  مناطق  بعضي  در شود. 

شود.  تفاده مياس   همان»اُشتُک«  عاميانه  و  »طفل«   رسمي   ادبيات   در   گويند؛ اما  مي  هم   »زوزدا«  مناطق   بعضي   و   »غرلي« 

شود. ذكر اين  باعث شده مردم ايران تصور كنند، در افغانستان فرزند دختر كلا در تعداد فرزندان محاسبه نمي  اين تفاوت

به فرهنگ  نياز  افغانستاني  ايراني و  با زنان و دختران  نکته ضروري است كه هر دو فرهنگ  براي مواجهه  سازي بيشتري 

 ها در دو زبان را نيز شناخت. دارند، اما بايد اين تفاوت واژه

ديگدان  زد  نقره  از  كه   شنيدم 

 

عنصري  خوان  آلات  ساخت  زر   ز 

 



 نتیجه 

مشترك زبان  تفاوت  فارسي  اگرچه  كه  است  آسيا  از  بخش  در  براي  مردماني  كه  است  مشترك  زباني  اما  دارد  هايي 

همه قلمرو زبان فارسي يکي  سازي و... در  فهميدنش نياز به مترجم نيست. اساس دستوري، نظام صوتي زبان، شيوه جمله

  با   كـه  سياسي   جغرافياي   چهار  در  عـمدتاً  شان   ياراده  برخلاف  زبانان فارسي  همانطور كه كاوياني مي گويد:»است. البته  

  را   متـفـاوتي  سـير  كشورها  اين   در  فارسي  زبانِ  كه  شد  مـوجب  تقسيمات  اين.  شدند  تـقسيم  نـداشتند،  ارتباط  چندان  هم

  زبانانفارسي  كه   شد  موجب  سياسي   مرزهاي   اين  چنان هم.  شود  واحد  زبان  يک  در  مخـتلف  اصطلاحات  پذيراي   و   بپيمايند

«)كاوياني،  .شوند  دور   ديگر  هم  از   مشترك  ادبيات   و  زبان   داشتن  رغم به...    و   ازبکستان  تاجيکستان،  افغانستان،  ايران،   در

اي كه  هاي واژگاني در ايران و افغانستان شناخته شود. نتيجه(. در اين پژوهش جدولي تهيه شد تا بخشي از تفاوت1۳9۶

دهد، سيستم تلفظ مصوت ها در طول زمان در برخي كلمات تغيير كرده، به همين  از اين بررسي به دست آمد، نشان مي 

 شود كه در تلفظ »هاي بيان حركت« كاملا مشهود است.  سبب تفاوت تلفظ محسوسي در دو زبان مشاهده مي

از آن جايي كه هند و پاكستان سال ها    نکته قابل توجه ديگر، استفاده بي رويه مردمان افغانستان از واژگان دخيل است.»

انگليسي بسياري وارد فارسي افغانستان شده اند. اين  تحت حاكميت انگليستان بوده اند، از طريق آن دو كشور واژه هاي  

روند در سال هاي اخير كه افغانستان با كشورهاي غربي بويژه امريکا و انگليس در جنگ با تروريسم هم خوان شده است  

كند، تغييرات فراواني است كه در گويشوران  ( آنچه بيشتر توجه را جلب مي1۳8۷كاظمي،  «)رشد بيش تري يافته است 

  رسد اين امر شيوه مقابلهشود. به نظر مياند تا جايي كه گاه ريشه انگليسي واژه به سختي پيدا ميدر تلفظ به وجود آورده

نهادي   متاسفانه  است كه  نکته ضروري  اين  است. ذكر  واژه  ورود  واژهبا  براي ساخت  افغانستان  قدرتمند  در  هاي جديد 

ندارد. نظر محمد كاظم كاظمي، عضو قابل توجه و تامل است. وي    وجود  ادبيات فارسي  فرهنگستان زبان و  افغانستاني 

فارسي    معتقد است تهاجم به ربان فارسي در دوره مغول چندان مخرب نبوده، چون زبان در اوج قدرت بوده است؛ اما » 

داخلي و  بيروني  به سبب عوامل  افغانستان  واژگان اصيل خويشامروز  از  و  فربه  بيگانه  واژگان  از وجود  ، لاغر  ، همچنان 

 )كاظمي،( «.شودمي

ن را در اشعار و متون  ها اين واژگانکته قابل توجه ديگر، استفاده مردم افغانستان از واژگان قديمي فارسي است كه ايراني

زباناندو شنيده  قديمي ديده با همکاري  فارسي  زبان  فرهنگستان  است  براي جمع. شايسته  افغانستان،  و  شناسان  آوري 

 استفاده از اين ظرفيت تلاش كند.

 

 

 

 

 



 نوشت پی 

 
 جدول واژگان دري و معادل فارسي آن .1

 

 توضیحات  فارسی  دری 

   الف 

  اتوماتيک   اتومات

  ترشي  هم  مناطق  ديگر  و  نشينان  كابل  و  گويندمي   آچار  افغانستان  شمالي  مناطق ترشي   آچار

 آچار   هم  گويندمي

  بايگاني    ارشيف

  ورزشگاه    استديوم

 هم  زوزدا  مناطق  بعضي  و  غرلي  مناطق  بعضي  و  نلغه  مناطق  بعضي  در/oshtok/ بچه  طفل،   اُشتُک

 گويندمي   اُشتُک  همان  عاميانه  و  طفل  رسمي  ادبيات  در  و  گويندمي

 فرانسه /skerench/   آچار اسکرينج

 هندي /am/ انبه   آم

  آبسه  گيهپنديد  آماس،

 /andival/ رفيق   انديوال

 انگليسي   بستني آيسکريم 

 انگليسي  اورژانسي  ايميرجنسي 

   ب 

 گويند مي  هم  پکه  جاها  بعضي/paka/ پنکه    پکه  باد

 /badrang/ خيار  بادرنگ 

 تلفظ  تفاوت  با  كمي  دري  زبان  در  هست Battery انگليسي  در  كه  نيرو  گاه  ذخيره باتري  بالتي 

 است   شده  رايج

 

  گوجه فرنگي  رومي  بانجان

  بادمجان  سياه   بانجان

 /bays,kel/ دوچرخه  بايسکل 

  پسر  بچه

  بيرون شدن  برآمدن 

 /berek/ ترمز  برك 

 /bargar/ ساندويچ برگر 

 /baranda/ بالکن  برنده 

 /botal/ اي ليوان شيشه  بوتل

 شده   گرفته  وام  تلفظ  تفاوت  اندك  با  انگليسي  از سرمايه   بودجه



 

 /bodana/ بلدرچين    بودنه

 /bura/ كر بوره 

  پيراشکي  بولاني

 /beer/ آبجو    بيير

   پ 

 پلاستيکي   پاكت

 

  كيسه  مشما،

 پلاستيکي

 

 /palak/ اسفناج    پالک

 /pakhta/ پنبه   پَخته

 )انبر پلاس(  انبر دستي  پلاس 

   پلُه

 

 /pola/ داده   بو  ذرت  فيل،  پف

 panja/ چنگال    پنجه

 /pamper/ بچه  پوشک   دايپر  پمپر،

 تلفظ انگليسي تحريف شده مداد  پنسل

  فرق  نعناع  و  پودينه  كنم   فکر  گويندمي  هم  نعناغ  حالا  گفتندمي  پودينه  بيشتر  قبلا نعناع پودينه

 هست   متفاوت  گياه  دو  و  دارند

  بادكنک پوقانه 

 پشتو /pohantun/ دانشگاه  پوهنتون 

  فنجان پياله 

  آمپول  پيچکاري 

 /pich,kash/ گوشتيپيچ پيچکش 

 تلفظ انگليسي تحريف شده /pilut/ خلبان  پيلوت 

   ت 

  نخ تار

  باك  تانکي 

  هم  اسپيده  مناطق  برخي  در  و  خيگينه  بعضي  سفال؛  زبانان،  دري  بعضي/tokhom/ مرغ  تخم تخم 

 گويند مي

  گويندمي  هم  هندوانه  لغمان  مناطق  در  بسيار  اندك  افراد)   هندوانه تربوز 

  خوردن   سبزي   تركاري

 انگليسي است.   thermosهمان    /Tarmoz /   سک فلا ترموز 

 /tash,nab/ دستشويي تشناب



 

 تيله)  كنندمي   بازي  آن  با  اطفال  كه  مانند  گوي  اي  شيشه  شي  همان  يا/teshla/ تيله  تشله

 )بازي

  ساختمان،آپارتمان  تعمير

 تلفظ انگليسي تحريف شده /teket/ تکت  تکت 

 /tekka/ پارچه  رخت   تکه،

  فرنگي  توت زميني  توت

  كاغذي دستمال تيشو

   ث 

 /sar,navaali/ دادستاني    ثارنوالي

   ج 

  زميني   بادام جلغوزه 

 تلفظ   در  تغير  اندك  با  هست  انگليسي/jampar/ كاپشن  جمپر 

   جنرال 

 انگليسي /jus/ ميوه   آب جوس 

  سردار  چ 

  گردو  چارمغز 

  شکلات    چاكليت

  كتري  جوش   چاي

  همان  يا  مرچ  سُس چتني

 كچاپ

/chatni/ 

 /chapan/ عبا  چپن 

   زدن  چک

 

  دندان  گرفتن،  گاز

 گرفتن

 

 /chaka/ كشک   چکه

   ح 

  آهنگر    ساز  حلبي

   خ 

  شويي   اتُو شويي  خشکه

  كيسه خريطه 

  گِل لاي   خيط،

 /khina/ حنا  خينه

   د

  داخل شدن  درآمدن 



 

  لپه نخود   دال

 تلفظ انگليسي تحريف شده /diraivar/ راننده  ديرايور 

 پشتو)در بعضي مناطق، دواخانه نيز گفته مي شود.(/darmaltun/ داروخانه  دِرملِتون 

 /desterkhan/ سفره  دسترخوان 

  كشاورز  دهقان

 /du,kan/ مغازه  دوكان 

  قابلمه ديگ

  اجاق  ديگدان 

   ر 

  نقاشي  رنگمالي 

  آژانس املاك  معاملات   رهنماي

  فرستادن  روان كردن 

   ز 

  هويج   زردك

 /zina/ نردبان،پله  زينَه 

   س

 /sajegh/ آدامس  ساجق 

 در زبان فارسي از هر دو واژه استفاده مي شود.  قرمز    سرخ

  جاده  سرك 

  آسفالت  سرك قير 

  اتوبوس  بس   ملي  سرويس،

 تلفظ انگليسي تحريف شده/cegret/ سيگار  سگرت 

 silencer, exhaust pipeهمان    //salancar اگزوز  سلنسر 

 در زبان فارسي از هر دو واژه استفاده مي شود.  مشکي  سياه 

   ش

  طلبه شاگرد 

  بيمارستان  شفاخانه 

  چغندر  شلغم

  آبگوشت  شوربا 

   ص

 ميشود   استفاده  اشياء   پاكاري  براي  معمولا  كه  اي  پارچه  يا  كهنه  صافي

  كلاس  صنف

   ط



 

 )توي( / واژه ازبکي/toy/ عروسي   جشن   طوي

   ع

 گويند.مي  شهد  هم  شمالي  مناطق  برخي  و  مركزي  مناطق شهد    عسل

  فروش   آرد علاف 

  جراحي   عمل عمليات

   غ

  افتادن غلتيدن

   ف 

 عربي/fas,la/ سبز   لوبياي هفاصُل

  زبان  در  و  هست  پشتو  زبان  به  كه  گويندمي  هم  پوحنزي  دانشکده  به  افغانستان  در  حالا دانشکده  فاكولته 

  است   كرده  پيدا  رواج  هم  دري  فارسي

  جوشکار  كار  فلز

 انگليسي است.   fireشکل تحريف شده  /fair/ شليک كردن فير

 /fis/ شهريه  فيس

 گويندمي   بوقلمون  نيز  در هرات • بوقلمون  مرغ  فيل

   ق 

  وام  قرض 

 /ghurot/ خشک   كشک   قروت

 /ghumandan/ فرمانده  قوماندان 

  خامه  قيماق

   ک

  دفتر   كتابچه

 /kartan/ مقوا  كارتن

  تکليف   كارخانگي

 گويند. مي  هم  در بعضي مناطق قهوه قهوه  كافي

  لباس    كالا

  شويي  لباس   شويي  كالا

 /kamputar/ رايانه  كامپيوتر 

 ديگر   رسمي  سمت  يا  جمهوري  رياست نامزد    كانديدا

 شود. ، كلان نيز گفته مي/kata/ بزرگ  كته

  صافکار  كپي كش 

  زميني  سيب آلو كچ

  عقرب  كژ دم

 /kampal/ پتو  كمپل



 

 گويندمي  قيمه  هم  افغانستان  مناطق  بعضي شده   چرخ  گوشت كوفته

  باشگاه ورزشي    ورزشي  كلپ

  سنتي  پنير  پنير  كلچه

 /kolcha/ كلوچه   كلچه

 /kila/ موز  كيله 

  بخيه، دوخت  كوك 

 /kinu/ نارنگي  كينو

   گ

  زدن   حرف زدن  گپ

 /gor/ سياه   قند گُر

 /gorop/ لامپ  گروپ 

 اين واژه در اشعار و متون قديمي استفاده شده است.  تره گندنه

  جعفري  گشنيز

 انگليسي  ليوان  گيلاس 

 است.   شده  گرفته   وام  از  اين واژه  میشود وگفته    گيم  كامپيوتري  هاي  بازي  به  معمولاً   بازي  گيم 

   ل

 /laitar/ فندك لايتر

  رژلب  لب سيرين 

  لبو  لبلبو

 /left/ آسانسور    لفت

  گويندمي  هم  لنگوته  و  سلّه  جات  هزاره  و  مركزي  درمناطق/longi/ عمامه  لنگي

 /lilitar/ رادياتور    ليليتر

   م 

 /maalta/ پرتغال  مالته 

  مرغ    ماكي

  آموز   دانش متعلم

 هندي /matar/ سبز   نخود متر 

  پماد    مرهم

  مدرسه  مکتب 

  دانشجو  محصل 

  سرا   داد   محکمه

  پماد  مرهم 



 

 /masaala/ پلاستيک  مساله 

 /mastery motar/ ميکانيکي  موتر   مستري

  پولدار  معتبر

 عربي  استاد دانشگاه  معلم

   گويند.مي  هم  مولانا  و  شمالي مولوي  در مناطق آخوند   شيخ، ملا 

 /moli/ تربچه سرخک   مُلي

  ترب سفيد  مُلي

 انگليسي     همراه  گوشي موبايل

 انگليسي /mobloil,tabdily/ روغني  تعويض تبديلي   موبلايل

 /motar/ اتومبيل  موتر 

  موتور    موترسايکل

  سشوار    خشک كن  موي

   ن

  گلابي ناك 

  چي   نخود   بريان  نخود

  آسم  تنگي  نفس

 necktieهمان واژه انگليسي    /nektaee/ كراوات  نکتايي

  پيازچه    پياز  نيش

   و

 /vaskat/ سوتين  واسکت 

  لباس   كننده  سفيد وايتکس 

 

 

نام ميوه ايست و   كچالو مانند برخي واژگان ديگر، از هند وارد زبان فارسي دري شده؛ پيشوند »كج« يا »كچه« را به »آلو« اضافه كردند تا از نام »آلو« كه .  2

گويند، كه وجه تسميه   هند كه كچالو را از طريق انگليسي ها شناخته اند به آن »آلو« مي از در بخش هاي  .اين در فارسي وجود داشته متمايز شودپيش از 

ه نام كچالو مي شناسيم، در مناطقي از هند به غذاي خاصي گفته مي شود كه آن را از كچالو تهيه مي كنند. در واقع  ب ياد واضح نيست؛ و چيزي را كه ما  آن ز

  .در افغانستان، نام آن غذا روي اين گياه گذاشته شده است و تا هنوز در اين كشور به كار مي رود
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 ، تهران: اميركبير.۴(. كليات شمس يا ديوان كبير، تصخيخ بديع الزمان فروزانفر، چ1۳۷8الدين محمد)ـ مولوي، جلال

 نو.، تهران: فرهنگ نشر 8، چ1(، تاريخ زبان فارسي، ج 1۳8۷ناتل خانلري، پرويز.)ـ 

ناصر   قباديانيـ  چ  1۳8۴.)خسرو  محقق،  مهدي  و  مينوي  مجتبي  تصحيح  اشعار،  ديوان  چاپ  ۶(.  و  انتشارات  تهران:   ،

 دانشگاه تهران.

 ، تهران: قطره. ۳اي، تصحيح سعيد حميديان، چ(. خمسه نظامي گنجه1۳8۶اي)ـ نظامي گنجه

 . 2۰9ـ  181،ص ۴۰(. »جايگاه زبان پارسي در افغانستان«، كاوش نامه، ش 1۳98ـ يسنا، محمد يعقوب.)

 Ch. M. Kieffer, “AFGHANISTAN v. Languages,” Encyclopaedia Iranica, Online ـ  

Edition, 1982, available at http://www.iranicaonline.org/articles/afghanistan-v-

languages 

 GILBERT LAZARD, “DARĪ” Encyclopaedia Iranica, Online Edition, 1982, This ـ

article is available in print.Vol. VII, Fasc. 1, pp. 34-35 (   

http://www.iranicaonline.org/articles/dari 

ـ   Nancy-Hatch-Dupree ,https://www.britannica.com/place/Afghanistan 
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